
 ۱۳۹۹خرداد  ۲۵جلسه چهل و هشتم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 درمان با محرمات

بحث در تداوی به محرمات بود. گفتیم سه شبهه در مقابل قاعده اضطرار قرار دارد که به دو شبهه و 
جواب آنها اشاره کردیم و بحث به شبهه سوم رسید. این اشکال این بود که برخی از نصوص نهی از معالجه  

اند )نه اینکه بر اساس اطلاق  خصوص فرض درمان با محرمات در ظرف اضطرار وارد شده با محرمات، در  
یا انصراف باشد که شبهه اول و دوم بود( و نتیجه اینکه این روایات مخصص قاعده اضطرارند. همان طور  
ی حتی در فرض اضطرار هم حرام است و   که قاعده اضطرار به حرمت قتل تخصیص خورده است و کشتی

معالجه به محرمات هم از قاعده اضطرار  جایز نیست، )قاعده تقیه از مصادیق قاعده اضطرار است(،  
 .اند و حتی در فرض اضطرار هم معالجه با محرمات جایز نیستتخصیص خورده 

 :گفتیم چند روایت در این مساله وارد شده است

الَ 
َ
ِّ ق ي ت ِ

َ
حَل
ْ
، عَنِ ال

َ
ان
َ
ِ بْنِ مُسْك

ه
، عَنْ عَبْدِ اللَّ  بْنِ يَحْتََ

َ
وَان

ْ
رٍ، عَنْ صَف

َ
ِ بْنِ جَعْف

ه
ِ  وَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ه
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
َ
: سَأ

وَاءٍ يُعْجَنُ 
َ
مُ عَنْ د

َ
لا يْهِ السَّ

َ
مُسْلِمِ    عَل

ْ
 يَحِلُّ لِل

َ
، لَ ِ

ه
 وَ اللَّ

َ
الَ: لَ

َ
ق
َ
طِرَارٌ؟ ف

ْ
وَ اض

ُ
مَا ه

َّ
 يُعْجَنُ بِهِ، إِن

ْ
ن
َ
 أ
ُ
 يَجُوز

َ
مْرِ، لَ

َ
خ
ْ
بِال

ا وَ 
َ
ذ
َ
ي ك ِ
عُ فی

َ
ذِي يَق

ه
يرِ ال ِ

ی ْ خِنی
ْ
حْمِ ال

َ
ةِ ش

َ
ل ِ
ی ْ وَ بِمَنی

ُ
مَا ه

َّ
اوَى بِهِ، وَ إِن

َ
د
َ
يْفَ يَت

َ
ك
َ
يْهِ ف

َ
رَ إِل

ُ
ظ
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
 أ

َ
ا لَ

َ
ذ
َ
ا  ك

َ
ف
َ
 ش

َ
لا
َ
 بِهِ، ف

َّ
مُلُ إِلَ

ْ
 يَك

يرٍ. )وسائل الشیعة، جلد  ِ
ی ْ حْمُ خِنی

َ
وْ ش

َ
مْرٌ أ

َ
اهُ خ

َ
ف
َ
 ش
ً
حَدا

َ
ُ أ
ه
 (۱۵۱، صفحه ۳اللَّ

البته این روایت در کتب اربعه نیامده است بلکه صاحب وسائل آن را از کتاب طب الَئمه ابنا بسطام نقل 
 .کرده است و ظاهر سند با قطع نظر از اعتبار کتاب، معتن  است

 :در روایت دیگری آمده است

ي بصنَ قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول  ا  عن أب  ب الخمر لأنها لَ تزيده إلَ شر ب  ها   -المضطر لَ يشر فإن شر
، جلد  قتلته  بن منها قطرة )تفسنَ العیاشر  (۷۴، صفحه ۱فلا يشر

 :مرحوم صدوق هم این روایت را به این صورت نقل کرده است
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 :اندروایت از نظر سندی ضعیف است. و مرحوم صدوق در ادامه فرموده 
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 .سند این روایت از نظر ما معتن  است
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 .ظاهر روایت هم فرض اضطرار است

 :روایت دیگر مرسله عیاشر است

ي عبد الله ع قال  ي وجع و أنا    عن سيف بن عمنَة عن شيخ من أصحابنا عن أب  كنا عنده فسأله شيخ فقال: ب 
ب  ي   -النبيذ و وصفه له الشيخ، فقال له: ما يمنعك من الماء  له  أشر

ء خي قال: لَ  الذي جعل الله منه كل شر
اسِ 

َّ
، قال له أبو عبد الله ع: فما يمنعك من العسل قال الله »فِيهِ شِفاءٌ لِلن ي

« قال: لَ أجده، قال: فما يوافقتی
ی  ي فقال له أبو عبد الله: أ تريد أن آمرك   -يمنعك من اللت 

الذي نبت منه لحمك و اشتد عظمك قال: لَ يوافقتی
ب الخمر لَ و الله لَ آمرك ، جلد  بشر  ( ۲۶۴، صفحه ۲)تفسنَ العیاشر

گفته شده است ظاهر این روایات این است که تداوی به محرمات حتی در فرض اضطرار هم جایز نیست 
 .پس مخصص قاعده اضطرارند

اما از نظر ما این شبهه ننَی ناتمام است و قاعده اضطرار در این مورد سالم از مخصص و معارض است و 
 :شش جواب برای دفع این شبهه قابل ذکر است

اول اینکه همه این روایات از نظر سندی ضعیف هستند و حتی روایت حلت  هم اگر چه سند مذکور معتن   
است اما در اعتبار خود کتاب اشکال وجود دارد و کتاب از کتب غنَ معروف است که حتی الَن هم نسخه 

ی از آن در دست ما نیست و طریق مرحوم صاحب وسائل هم، طریق به نسخه نیست   بلکه طریق معتن 



به اصل کتاب است. و لذا حتی مثل مرحوم شیخ صدوق که به اخبار اعتنای ویژه دارند )اخباری قدیم( به 
 .انداین روایت هم فتوا نداده 

بر   اما مورد همه آنها خمر است و اگر  باشند،  این روایات از نظر سندی معتن   اینکه بر فرض همه  دوم 
حرمت معالجه با مطلق کنند نه بر  حرمت معالجه هم دلَلت کنند بر حرمت معالجه به خمر دلَلت م 

ی خمر کاملا محتمل استمحرمات و نم   .توان از آنها الغای خصوصیت کرد چون خصوصیت داشتی

اعتیادی است مثل  ورت  آنها ضی بلکه فرض  نیستند  در فرض مطلق اضطرار  این روایات  از  سوم: برخی 
ورت  ورت نیست چون جزو ضی ر آنها از  روایت ابن اب  یعفور که در حقیقت اصلا ضی هابي هستند که ضی

ورت جابي است که حل آن موجب  نفع 
ورت ناشر از اعتیاد به مواد مخدر. دفع ضی شان بیشنی است مثل ضی

ورت و مشکل شدیدتر   ورت شدیدتر نشود اما اگر دفع مشکل موجب وقوع در ضی وقوع در مشکل و ضی
ورت است. اینکه کسَ برای دفع شدرد، دار  ورت نیست بلکه عتَی وقوع در ضی وبي  باشد، نه تنها دفع ضی

ورت نیست بخورد که مثلا کلیه   .هایش را از دست بدهد، دفع ضی

ظاهر این روایات که مساله خمر است، منع از معالجه به خمر است چون احتمال زیاد منشأ آن همان  
ب خمر  اعتیاد بوده است و لذا در روایت آخر، امام هر چه گفتند مخاطب بهانه  ای آورد تا امام مجوز شر

 .به او بدهند 

ب هم هست، و چون مسلما این نوع معالجات   چهارم: مفاد برخی از این روایات حتی منع از درمان به غنَ شر
 .حرام نیستند، نهی در آنها باید بر کراهت حمل شود 

ورت و اضطرار   پنجم: اگر چه لفظ اضطرار در این روایات آمده است اما معلوم نیست فرض آنها مساله ضی
باشد. معلوم نیست مفاد روایت حلت  این باشد که فرد مضطر به درمان است، بلکه شاید مفاد آن این  

اس  اینکه در روایت آمده  از خمر است.  این دارو منحصر در استفاده  ی  يُعْجَنُ باشد که ساختی وَاءٍ 
َ
 ت: »د

ی این دارو منحصر   طِرَارٌ« ممکن است به این معنا باشد که ساختی
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وری است؟  در استفاده از جزء حرام باشد اما اینکه آیا استفاده از این دارو هم ضی

ارین زایمان م وربی ندارد اما برای فرار از درد زایمان، بچه را با شی کند، یعتی  مثل اینکه زن با اینکه هیچ ضی
ورت دارد به عبارت   ارین برای او ضی ارین است نه اینکه شی اگر بخواهد این درد را تحمل نکند، مضطر به شی
ورت نیست مثل اینکه کسَ اگر بخواهد قدش بلند شود باید برخی از محرمات   ورت عل تقدیر، ضی دیگر ضی

وری است؟   را استفاده کند اما آیا بلند شدن قدش ضی

گوید ساخت این دارو هیچ راه دیگری ندارد و تنها با استفاده از خمر قابل ساخت است. اینکه  این روایت م 
وری باشد و   ساخت دارو منحصر در استفاده از خمر است هم ممکن است در فرضی باشد که درمان ضی
وری نباشد پس روایت فرض اضطرار را به اطلاق شامل است و  ممکن است در فرضی باشد که درمان ضی

 .اگر دلَلت آن بر اساس اطلاق باشد، محکوم قاعده اضطرار است



ورت درمان و معالجه و  ورت رفع عطش باشند نه ضی ششم: بعید نیست برخی از این روایات ناظر به ضی
ب خمر فقط   لذا مرحوم صدوق هم بعد از نقل روایت اب  بصنَ گفتند در برخی روایات آمده است که شر

ب خمر عطش را برطرف نم کند و این روایت معطش او را بیشنی م  کند بلکه عطش را بیشنی گوید شر
ورت را م ورت نیست. در فرض اضطرار ارتکاب حرام جایز است که آن ضی ب خمر دفع ضی کند پس شر

ورت هم نیست جایز باشد   .برطرف کند نه اینکه حتی حرام که برطرف کننده آن ضی

کشد، خلاف وجدان است و این طور نیست  یا اینکه در روایت عیون آمده است اگر خمر بخورد او را م
ورت که هر کسَ خمر بخورد بمنَد، پس فرض جابي است که اگر خمر بخورد م منَد که گفتیم این رفع ضی

است بر اینکه مفروض امام علیه السلام جابي است که اگر فرد خمر   نیست. کلام امام علیه السلام قرینه 
 .منَدبخورد م

نتیجه اینکه این روایات مخصص قاعده اضطرار نیستند و نتیجه اینکه درمان به محرمات جایز است البته 
وری باشد   .اگر درمان به آن منحصر و ضی

ها مشی و خطرناک هستند مثل پزشکان و پرستاران  جهت هفتم: وظیفه کسابی که متصدی معالجه بیماری 
در انجام وظایف و تکالیف شخصی خودشان مثل نماز و روزه و وضو و ... مثلا آیا پزشک باید با وضو نماز 
بخواند حتی اگر خطر مرگ برای بیمار وجود داشته باشد؟ اگر وضو برای او مشقت داشته باشد از او ساقط 

ی  پرستار برای حفظ خودش از شایت بیماری م است؟ یا مثلا لباش که   پوشد طوری است که وضو گرفتی
با آن ممکن نیست و عوض کردن آن هم سخت و دشوار است که عوض کردن آن برای وضو برای هر نماز  

دهند موجب مشقت و حرج است. یا مثلا پزشکابی که برای حفظ جان بیمار عمل جراخ طولَبی انجام م 
 .که برای آنها در آن حال نماز خواندن با وضو یا نماز خواندن اختیاری وجود ندارد

ورت مضطر و حفظ حیات غنَ، انجام وظیفه اختیاری برای   نسبت به غنَ طهارت اگر در فرض دفع ضی
فرد ممکن نباشد، وظیفه اختیاری از او ساقط است و باید وظیفه اضطراری انجام دهد مثلا نماز را با اشاره 

 ... بخواند و

ایط موجب حرج برای او باشد،   و نسبت به طهارت اگر فرض این باشد که نماز خواندن با وضو در این شر
وجوب وضو از او ساقط است و باید تیمم کند و اگر حتی تمکن از تیمم هم نداشته باشد مطابق قاعده 

وط به طهور است  و بر وجوب نماز نماز از او ساقط است و نماز بدون طهارت لَزم نیست چون نماز مشر
شود، هم در روایات نیست بلکه در بدون طهارت دلیل نداریم. تعبنَ اینکه نماز در هیچ حالتی ساقط نم

مورد مستحاضه این تعبنَ وارد شده است و بر وجوب نماز حتی در صورت فقط طهور اجماع هم نداریم.  
این طور هم نیست که اتیان نماز بدون طهارت احتیاط باشد بلکه مستفاد از برخی روایات قابل استفاده  

 .ر باشد هم قاعدتا قضا هم بعدا بر او واجب نیستاست که نماز بدون طهور حرام است و اگر این طو 
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 .روایت از نظر سندی معتن  است و مسعدة بن صدقة هم قابل توثیق است
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ه الفقیه، جلد   ه الفقیه هم مرسلا نقل کرده است )من لَیحصری ، ۱هم چنتَی این روایت را در من لَیحصری
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روایات   این  از  نماز استفاده م آنچه  نباید  و  نیست  وع  الطهورین مشر فاقد  برای  نماز  این است که  شود 
بخواند و اصلا احتیاط معنا ندارد چه برسد که در کلام برخی از علماء گفته شده هم احتیاطا نماز بخواند و  

 .هم بعد آن را قضا کند

 


